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ائمه جمعه

 تجمع حامیان قانون پشت 
بیت آیت‌الله جوادی آملی

درحالی‏که در هفتــه جاری یکبار دیگر بیان شــده که 
مســعود پزشــکیان، قانون عفاف و حجــاب را به علت 
تبعاتی که ممکن است داشته باشد، اجرا نمی‎کند، موج 
اعتراضات از ســوی مدافعان این قانون آغاز شده است 
و آنهــا با تمام توان خود باز هــم به میدان آمده‏اند تا این 
قانون را اجرا کنند. از یکســو روز جمعه فیلمی منتشــر 
شــد که تعداد انگشت‏شــمار از زنان مدافــع این قانون 
مقابل دفتر آیت‏الله عبدالله جوادی‏آملی تجمع کرده و 
خواهان دخالت مراجع تقلید در اجبار دولت برای اجرای 
این قانون هستند. از سوی دیگر برخی از ائمه جمعه در 

خطبه‏های روز گذشته هم به این موضوع اشاره کردند. 

حکم خدا را اجرا کنید �
سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در بخشی 
از خطبه‏های این هفته خطاب به دولت و مجلس گفت: 
»طرفداران سکولاریسم می‏گویند در هیچ کجای قرآن 
مسئله سیاست مطرح نشده است و یا قرآن را نمی‏فهمید 
و یا سیاست را نمی‏فهمید. حاکم باید حاکم الهی باشد 
مســئولان از صدر تا ذیل در نظام اسلامی طبق قانون 
اساسی موظف به اجرای قانون الهی هستند.« او ادامه 
داد:»شــما نمایندگان مجلس و دولتمردان در مجلس 
و پیشــگاه مردم قسم خوردید که قانون را اجرا کنید باز 
هم بــرای چندمین بار به صراحت می‏گویم مســئولان 
محترم حجــاب از بدیهیات دین و مســلمات بی‏تردید 
دین اســت.قانون حجاب حکم خداست و باید اجرایی 
شود.  مسئولان محترم بدانند حجاب از بدیهیات دین 

و مسلمات بی‏تردید دین است.«

مقابل خدا ایستاده‏اید  �
احمــد علم‏الهدی، امــام جمعه مشــهد در خطبه‏های 
نمازجمعه این هفته گفت: »واقعاً اجرای قانون حجاب، 
ایســتادن روبــه‏روی مردم اســت؟ ایــن همــه روزه‏دار و 
نمازخــوان مردم نیســتند؟ ایــن آدم‏های مســجدی و 
»بک یاالله« گوی شــب احیا مردم نیســتند، مردم تنها 
عده‏ای خانم خاص هستند که در مقابل مردم نایستید؟ 
نماینــدگان مجلس نمایندگان مردم نیســتند؟ بیش از 
۸۰ درصــد نمایندگان مردم برای قانــون حجاب طومار 
نوشتند، این‏ها مردم نیستند؟« او ادامه داد: »شما خدا 
و آیه قــرآن را قبول دارید، خداوند در آیه ۴۱ ســوره حج 
می‏فرماید »بندگان ما که مکنت، قدرت و حکومت پیدا 
می‏کنند، نهــی از منکر می‏کنند«، حالا بگویید ما نهی 
از منکر نمی‏کنیم چــون نمی‏خواهیم در مقابل عده‏ای 
بایستیم؟ اگر بخواهید به‏خاطر قانون حجاب در مقابل 
عده‏ای خاص نایســتید، باید در نقطه مقابلش یعنی در 
مقابل خدا بایستید. در مقابل انجام فریضه الهی کار ما 

به اینجا رسیده؟ « 

چه کسی گفته حجاب اجباری؟  �
سیدمحمدمهدی حســینی‏همدانی، امام جمعه کرج 
هم گفت: »بحث عفاف ســر جای خود؛ بحث حجاب 
هم یک بحث شــرعی و فقهی اســت و جنبه سیاسی 
پیدا کرده است. ‏هر کسی موظف است حجاب خود را 
حفظ کند. کسی نگفته این حجاب اجباری است. مگر 
کسی گفته افراد مقنعه بپوشند یا چادر بپوشند؟ بحث 
سر پوشش است. هر جامعه‏ای برای پوشش، دستورات 
و مقرراتی دارد.« او ادامه داد: »در کنار دریا، در استخر، 
در زمین ورزشی، در محل کار در هر کدام از این شرایط 
باید متناسب با آن لباس پوشید؛ این پوشش است بحث 
حجاب بحث دیگری اســت. چه کســی گفته حجاب 
اجباری؟ مگر می‏شود به حجاب اجبار کرد؟ چیزی که 
شرع گفته خود افراد باید رعایت کنند. بحث سر جامعه 

و محیط اجتماعی و روابط اجتماعی است.« 

توصیه شهدا درباره حجاب  �
ســیدمحمد ســعیدی، امام جمعــه قم در بخشــی از 
خطبه‏های این هفتــه خود گفت: »شــهیدان دو نوع 
وصیت داشــته‏اند، یکی نوشتنی و دیگری نیز عملی، 
که باید هر دوی این وصیت‏ها را مطالعه، و در آنها تفکر 
و تامل کنیم. در وصیت‏نامه شــهیدان در مورد حجاب 

توصیه شده، چون حجاب یک حکم دینی است.« 

امت انقلابی انتظار دارد  �
ســیدمجتبی میردامادی، امام جمعــه اصفهان هم در 
بخشــی از خطبه‏های خود گفت: »حدود ۲۶۰ نفر از 
نمایندگان مجلس طوماری را برای اجرای قانون عفاف 
و حجاب به امضا رســاندند، در این راستا مسئولان باید 
توجه داشته باشــند امروز امت انقلابی انتظار دارد که 

قوانین اسلامی و قانون حجاب اجرا شود.« 

ســیدضیا گفت: بعد چه می‏شود؟ گفتم: بیندازمش بیرون. 
گفت: نه شــما او را آورده‏اید و نه شــما می‏توانیــد او را بیرون 
کنید. گفتم این توهین )‏تلگراف عزل( را چه کنم؟ گفت: کار 
فروغی را من درســت می‏کنم. این مردک قــزاق )رزم‏آرا( هم 
چنان از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که دیگر بر نخواهد 

گشت.«- ]کتاب خاطرات سیاسی خفیه‏نویس- نشر مرکز[
شــاید تصور شــود این نقل با نقش شــاه منافات دارد اما 
اگر نقل کنم که خود از زبان مرحوم حاج‏علی‏اکبر پوراســتاد 
از اعضای ارشــد فداییان اســام )که بعد از انقلاب نمایندۀ 
مجلس هم شــد.( شنیدم که ســیدضیاء را نزد نواب صفوی 
دیده بود این سه را می‏توان کنار هم قرار داد و در خاطره دیگر 

فرضیه اصلی این نوشته )نقش شاه( بیشتر تأیید می‏شود.
سیدضیاء در گفت‏وگو با صدر‏الدین الهی  می‏گوید: 

»خدمــت اعلیحضــرت بــودم تا مشــورتی داشــته 2
باشــم...اما نوعی حواس‏پرتی و پریشــان‏خاطری در ایشان 
می‏دیــدم. مدام به ســاعت نــگاه می‏کردند. بــه تلفن خیره 
می‏شــدند و اصلًا حواس‏شــان به من نبــود...در این اثنا در 
ناگهان باز شد. کسی شتاب‏زده بر آستانه در ظاهر شد و بدون 
اینکه مرا دیده باشد یا بر اثر هیجان با صدای بلند گفت: تمام 
شد قربان! اعلیحضرت راحت توی صندلی افتاد و چشم‏ها را 
بســت و پــس از لحظه‏ای گشــود و به مــن گفت: آقــا! فردا 
پس‏فردا بیایید تا حرف‏مان را تمام کنیم.«- ]سیدضیاء – مرد 

اول یا دوم کودتا- صدر‏الدین الهی – انتشارات کتاب آمریکا[
در بالا به امیر اســدالله علم اشاره شد. او که هنگام 

تــرور رزم‏آرا وزیر کار بود و تا پایان عمر از نزدیک‏ترین 3
چهره‏هــا به شــاه در یادداشــت‏های روز 27 بهمــن 1349 
می‏نویسد: »در هواپیما نشسته بودیم. به سوئیس می‏رفتیم. 
شاهنشاه صحبت عجیبی فرمودند.... هر که با من در افتاده 
از بیــن رفته...مثال برادران کندی را می‏زدند...در داخله هم 
مصدق و تا اندازه‏ای قوام‏السلطنه و رزم‏آرا که من یقین داشتم 
خیال سوء‏نیت به شاه داشت کشته شد. هنگام کشته شدن 
او من همراه او بودم. او نخست‏وزیر بود و من وزیر کار. با هم به 
مجلس فاتحه در مســجد شاه رفته بودیم. چندین گلوله به او 
خورد ولی من جان سالم به در بردم. در حالی که داشتم با او 

درِگوشی صحبت می‏کردم.«
این که علم هیچ آســیبی ندید و رزم‏آرا کشــته شــد چند 
احتمال را به میان می‏آورد: یکی ناشــی از بخت و اقبال بوده 
و باید فارغ از هر ســوءظن سیاســی ارزیابی شــود. دوم این 
که ضارب می‏دانســته کی را باید بزند و طبعا عَلَم در دســتور 
کار نبوده و ســوم اگر همچنان کار فداییان اســام و شخص 
طهماســبی بدانیم بقایــای آنها بعد از 15 خــرداد 1342 به 
جای این که ســراغ عَلَم بروند که مسبب اصلی بوده حسین 
عــاء را هدف قــرار دادند. به عبارت همه کس‏فهم‏تر ســراغ 
انگلیســی‏ها نمی‏رفتند و با مخالفان انگلیس یا متمایلان به 
سیاست‏های آمریکا کار داشتند و رزم‏آرا را زدند که چه بسا در 
پی تأسیس جمهوری بود. همان‏گونه که فاطمی به جمهوری 

می‏اندیشید و ترور شد. 
مهنــدس عزت‏اللــه ســحابی در صفحــه 99 کتاب 

خاطرات خود )نیم‏قرن خاطره و تجربه( می‏نویسد: 4
»در جلســه‏ای با حضور نواب‏صفوی از فداییان اسلام و دکتر 
فاطمی، بقایی، مکی‏، شــایگان از جبهۀ ملــی و البته بدون 
حضور مصدق و کاشــانی برخــی از چهره‏هــای جبهه ملی 
گفتند شاه فعلًا خطرناک نیســت و کارها زیر سر رزم‏آراست.
نــواب، فنجان چای خود را بر می‏گردانَد و می‏گوید: به فرض 
که رزم‏آرا ساقط شد. آیا شما قول می‏دهید احکام اسلامی را 

اجرا کنید؟«
گفته می‏شود مهمترین دلیل مخالفت بعدی نواب‏صفوی 
با مصدق همین بود که معتقد بود راه را آنان هموار کردند ولی 
جبهه ملی و مصدق به قول خود برای اجرای احکام اسلامی 
عمــل نمی‏کنند و تنها دو پــروژه نفت و انتخابــات را در نظر 

دارند.
سرهنگ مصور رحمانی در خاطرات خود می‏نویسد: 

»زندانیان هم‏بند خلیل طهماسبی معتقد بودند تیر 5
او موجب قتل رزم‏آرا نشده. البته او تیری انداخته بود ولی آن 
تیــر اصابت نکرده اســت. زیرا شــش تیر کوچــک او کالیبر 
کوچک است و سرعت اولیه کمی دارد حال آن که وسعت زیاد 
زخم گلوله و نفوذ عمیق آن در بدن رزم‏آرا نشان می‏داد گلوله 
ازسلاح کمری کلت و با کالیبر بزرگ رها شده که تنها ارتش در 
اختیار داشت.« و این نیز فرضیۀ قتل رزم‏آرا به دست محافظ 
را تأیید می‏کند منتها مراقــب اوضاع بوده و دُم به تله نداده و 

همه پای خلیل طهماسبی نوشتند.
این حدس دشــوار نیست که پرســیده شود اگر کار 

خلیل طهماسبی نبوده چرا انکار نمی‏کرد؟ و چرا در 6
دادگاه چنین استدلال نکرد؟

اولًا خیــال می‏کــرد کار خــودش بــوده و نمی‏دانســت 
گلوله‏ای دیگر هم شــلیک شده و مهمتر اما به‏عنوان قاتل به 
او نمی‏نگریســتند و حس قهرمان ناجی ملت یا حذف‏کننده 
مخالف شاه و ملت را داشت و بر سر ماجرای دیگری دستگیر 

و اعدام شد و مهمتر البته حکایتی دیگر است:
در 16 مرداد 1331 نمایندگان مجلس در اقدامی بســیار 
کم‏ســابقه طرحی را با  قید ســه فوریت امضا و از جانب ملت 
ایــران حکم تبرئه صادر کردند: »مــاده واحده: چون جنایت 
حاج‏علی‏رزم‏آرا در حمایت از اجانب بر ملت ایران ثابت اســت 
بر فرض که قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد از نظر ملت 
ایران بی‏گناه شناخته و تبرئه می‏شود.« - ]مذاکرات مجلس 

شورای ملی – 22 مرداد 1331[

ملاحظه می‏شــود که نمایندگان هم انتســاب ترور به او را 
قطعی ندانســته‏اند اما چون رزم‏آرا را جنایــت‏کار خوانده‏اند 
حکــم دادند هر که او را کشــته کار خوبی کرده چه حاجعلی 
چه دیگری! )این »حاج«، بخشــی از نام او بود وگرنه در عصر 
پهلوی ســابقه نداشــت کلمه حاج یا حاجــی را بعد از عنوان 
نظامی بیاورند و در واقع بخشی از نام رزم‏آرا بود  چون در شب 
عید قربان به دنیا آمده بود: 10 فروردین 1280 خورشیدی(  
با این توصیفات روشــن می‏شــود که اگر هم می‏دانســت 
بــا گلوله او قتلــی رخ نداده انکار نمی‏کرد و ســرهنگ مصور 
رحمانی می‏نویسد: »خلیل طهماسبی با اتکا به فضای ایجاد 
شده و عفو پس از آن سعی داشت ترور را به خود منتسب کند 
و به عکس بعد از کودتای 28 مرداد هر چه سعی کرد این ترور 

را از خود باز کند تلاش او به جایی نرسید.«
 محمدمهدی عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام و 

ضارب دکتر فاطمی در نوجوانی اما می‏گوید: »این 7
تحلیل که ترور رزم‏آرا کار فداییان اسلام نبوده قبل از انقلاب 
مطرح نبود و بعد از انقلاب جبهه ملی مطرح کرد تا مصدق در 
قضیه ملی شــدن نفت یگانه باشــد. حاج مهــدی عراقی در 
خاطرات خود می‏نویسد: در جلسه‏ای با جبهه ملی تصمیم به 
تــرور رزم‏آرا گرفته شــد و ما به خلیل طهماســبی می‏گفتیم: 
حضرت. قتل سیاسی با قتل شــخصی متفاوت است و تنها 

گروهی که قتل رزم‏آرا پذیرفت نیز فداییان اسلام بود.«
ضارب فاطمی بدین ترتیب اصــرار دارد تا بگوید ترور کار 
»حضرت« بــوده و بدین ترتیب نقش »اعلی‏حضرت« را انکار 
می‏کند یا نمی‏گوید کار »حضرت« به خواست »اعلیحضرت« 

بود یا نه؟!
دخالت دربار و شخص امیر اسدالله علم نیز مطرح 

شــده است. اصرار شاه بر این که علم حتماً همراه 8
رزم‏آرا باشــد از دلایل این گمانه‏زنی است. مهندس سحابی 
می‏نویســد: »عده‏ای از محققیــن را نظر بر این اســت که 
گلوله‏ای که رزم‏آرا را از پا درآورد از ســوی یکی از محافظین 
خود او و با هدایت شــاه و دربار شــلیک شــده باشــد. شاه 

نگــران کودتا بــود. امــا تــرور رزم‏آرا در هر حــال در برنامه 
فداییان اسلام بود.«

با ایــن اوصاف معما را می‏توان گشــوده دانســت. شــاه 
از نخســت‏وزیر خــود بیــم داشــت و بــه او بی‏اعتمــاد بود.  
محمدرضاشاه می‏دانست که انتخاب خودش به ولی‏عهدی 
حاصل رای‏زنی فشرده محمدعلی فروغی در وضعیت خاص 
شــهریور 1320 بوده و پروژه حکومت یــک نظامی در ایران 
همواره دنبال می‏شــده کما این که پدرش هم یک قزاق بود 
و کودتا کرد و رزم‏آرا به پدرش شبیه بود نه به او. با این حساب 
چراغ ســبز ترور را روشن و احتمالًا سیدضیاء را ترغیب کرد و 
مأموری برای اطمینان خاطر دنبال کار بود. تنها اشکال این 
فرضیه این اســت که علم عقل منفصل شــاه بود و خود را به 
خطر نمی‏انداخت. مگر آن که نزدیک شــدن علم به شاه را به 

دهه‏های بعد مربوط بدانیم.
یادمان باشــد قــرار نبود نــواب صفوی و دوســتان بعد از 
کودتــای 28 مــرداد 1332 مورد غضب باشــند و بر اســاس  
تحقیقاتی که در آغاز اشــاره شــد تنها 6 روز بعــد از کودتا در 
بیانیه سوم شهریور 1332 در روزنامه کیهان از دولت زاهدی 
حمایــت می‏کند و بــه او پیشــنهاد وزارت فرهنگ می‏دهند 
و برای شــرکت در مؤتمر اســامی به اردن و مصــر می‏رود و 
شــخص شاه به او نیابت تولیت آســتان قدس رضوی را البته 
به شرط اعلام کناره‏گیری از سیاست پیشنهاد می‏کند و این 
نقل مرحوم سحابی درست نیست که در روز کودتا ایران نبوده 

است. بوده اما سرگرم تشییع و تدفین همسرش بوده است.
بــا این وصــف در مخالفت بــا رزم‏آرا بین شــاه و مصدق و 
فداییان اســام اتحادی نانوشــته برقرار بود بی آن که جبهه 
ملی برنامه ترور داشــته باشد. در مخالفت با مصدق هم بین 
شــاه و فداییان اســام اتحاد و اتفــاق نظر بــوده و وقتی  نه 
رزم‏آرایــی باقی مانــده بود و نه مصدقی بین فداییان اســام 
و شــاه اختلاف می‏افتد اما به خاطر همــان روابط امتیازاتی 
در نظر می‏گیرند و ترور حســین علاء ولو نافرجام بهانه‏ای به 

دست شاه می‏دهد تا از آنان خلاص شود.

حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
سند دفترچه‌ای یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم به مساحت 249.41 مترمربع که مقدار 9.41 مترمربع آن بالکن است قطعه چهار تفکیکی به 
پلاک ثبتی 9825 فرعی از 117 اصلی، مفروز و مجزاشده از 155 فرعی از اصلی مزبور، واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران به انضمام پارکینگ شماره 4 واقع 
در حیاط جنوب پارکینگ 3 به مساحت 11.5 مترمربع و پارکینگ 5 به مساحت 11.50 مترمربع واقع در حیاط جنوب پارکینگ 4 که در صفحه 42 دفتر املاک جلد 1387/2 به نام ویدا 
یوسفیان ثبت و سند تحت چاپی 336005 ثبت گردیده است. اینک خانم ویدا یوسفیان به کد ملی 0052325581 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 
24351 رمز تصدیق 63760 و شناسه یکتا 140302155167001970 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1476 تهران برگ تقاضا به شماره وارده 140385601145019393 مورخ 1403/10/11 
مدعی فقدان سند مالکیت مذکور گردیده است که به علت سهل‌ انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی آن را از این اداره نموده است. لذا مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت آن نزد 
خود می‌باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این منطقه تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اصل 
سند مالکیت پس از ملاحظه به ارائه‌دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف 

مهلت مقرر قانونی، سند مالکیت المثنی پلاک مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
سیدمهرداد صفائی/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران، از طرف مصطفی گلپرور

م‌الف:17448

حوزه ثبت ملک پیروزی تهران - آگهی فقدان سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی 239 فرعی از 3789 اصلی واقع در بخش 7 تهران
نظر به اینکه خانم مریم خواجوئی‌نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه به شماره 29124 مورخ 1403.11.28 تائیدیه دفتر 1222 تهران و درخواست وارده 39693 مورخ 1403.11.28 مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 239 فرعی از 3789 اصلی، مفروز و مجزاشده از 130 فرعی از اصلی مذکور، 
قطعه 6 در طبقه 2 و واقع در بخش 07 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت 68 مترمربع که مقدار 4/32 مترمربع آن بالکن است. بانضمام انباری 
قطعه 2 به مساحت 9.97 مترمربع و پارکینگ قطعه 2 به مساحت 10.8 واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 284923 صفحه 333 دفتر املاک جلد 1747 بشماره چاپی 700178 به نام 
عبداله شمسعلیئی ثبت، صادر و تسلیم گردید. سپس به موجب سند انتقال 90643 مورخ 78.03.29 دفترخانه 322 تهران به شهربانو سلمانی حسین‌آبادی منتقل سپس به 
موجب سند 97711 مورخ 81.11.10 دفترخانه 322 تهران به عبداله شمسعلیئی منتقل متعاقبا به موجب سند انتقال 110686 مورخ 90.03.04 دفترخانه 322 تهران به مریم خواجوئی 
منتقل گردیده است. که مالک به علت مفقودی در جابجایی، درخواست صندر المثنی سند مالکیت را نموده‌اند؛ لذا مراتب به استناد تبصره یک اصلاحی مورخه 72/9/2 ماده 
120 آئین‌نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خو می‌باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار 

گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
محسن هدائی/ رئیس حوزه ثبت ملک پیروزی تهران، از طرف مهدی نایب‌زاده م‌الف:17447

حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 9826 فرعی از 117 اصلی، مفروز و مجزاشده از 155 فرعی از اصلی مذکور، در طبقه 
همکف قطعه اول واقع در بخش 11 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران استان تهران به مساحت 248/37 مترمربع به انضمام یکدانگ و نیم پارکینگ‌های شماره 6 و 1 
واقع در حیاط جنوب پارکینگ 5 و سمت غربی طبقه همفک به مساحت‌های 11.50 و 29.88 مترمربع که ذیل صفحه 20 دفتر املاک جلد 1385/2 به نام ویدا یوسفیان ثبت و تحت 
چاپی 319475 صادر گردیده است.  اینک خانم ویدا یوسفیان به کد ملی 0052325581 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 24350 رمز تصدیق 207789 
و شناسه یکتا 140302155167001969 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1476 تهران برگ تقاضا به شماره وارده 140385601145019392 مورخ 1403/10/11 مدعی فقدان سند مالکیت 
مذکور گردیده است که به علت سهل‌‌انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی آن را از این اداره نموده است. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت 
فقط در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می‌باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این منطقه تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اصل سند مالکیت پس از ملاحظه 
به ارائه‌دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، سند مالکیت 

المثنی پلاک مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
سیدمهرداد صفائی/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران، از طرف حسن افشاری

م‌الف:17449

حوزه ثبت ملک لویزان تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه نرجس بختیاری با اعلام مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده 48511 و 48512 مورخ 24-10-1403 دفترخانه 567 تهران و 
درخواست وارده 140385601151022200  مورخ 24-10-1403 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده‌اند، مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می‌گردد: 
نام و نام خانوادگی مالک: نرجس بختیاری شماره پلاک ثبتی: 13899 فرعی از 6719 اصلی علت گم شدن: جابجایی خلاصه وضعیت ملک: سند مالکیت تک برگ ششدانگ اعیانی یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی با عرصه وقف به پلاک ثبتی 13899 فرعی از 6719 اصلی قطعه 1 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 24 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران به مساحت 
114.90 مترمربع واقع در طبقه 1 که 3.78 مترمربع آن بالکن است به انضمام پارکینگ مسکونی مزاحم 4 تفکیکی به مساحت 11.25 مترمربع واقع در سمت غربی همکف به انضمام انباری 
مسکونی قطعه 1 تفکیکی به مساحت 2.03 مترمربع واقع در سمت شرقی همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی 
آن ذیل ثبت الکترونیک 140320301151013699 به سریال 487865 سری ب سال 1402 به نام نرجس بختیاری ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. اینک با توجه به اعلام مفقودی سند 
مالکیت مورد ثبت فوق‌الذکر و درخواست صدور المثنی آن؛ مراتب اعلام تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی، معامله کرده و این معامله در این آگهی قید نگردیده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  بازداشت 

ابوالفضل تریوه/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران، از طرف سیدمجیدرضا سادات حسینیندارد. تاریخ انتشار: 1403/12/18

م‌الف:17450

امیر اسدالله علم: 
در هواپیما نشسته 
بودیم. به سوئیس 

می‏رفتیم. شاهنشاه 
صحبت عجیبی 

فرمودند... هر که با من 
در افتاده از بین رفته...
مثال برادران کندی را 

می‏زدند...در داخله هم 
مصدق و تا اندازه‏ای 

قوام‏السلطنه و رزم‏آرا که 
من یقین داشتم خیال 

سوء‏نیت به شاه داشت 
کشته شد. هنگام کشته 

شدن او من همراه او 
بودم... چندین گلوله به 

او خورد ولی من جان 
سالم به در بردم


